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خاطره جنایی

آن روز همكارم به صحبت های زن  شاید اگر 
جــوان كه به خاطر درگیری با همسرش راهی 
بیمارستان شده بود شك نمی كرد راز این قتل 

هرگز برملا نمی شد. 
زن جـــوان كــه از شــوهــرش بــه نـــام داریـــوش 
ــان به بیمارستان  ــورده بــود بــرای درم كتك خ
منتقل شده بــود. چون موضوع درگیری بود 
یكی از همكارانم برای رسیدگی به بیمارستان 

رفت. 
مــدام  مینا  و  داریـــوش  داد  نشان  تحقیقات 
بــا هــم درگــیــری دارنـــد و حتی شكایتی هــم در 
كلانتری داشتند ولی با وساطت خانواده شان 

به صلح ختم شده بود.
زمانی كه همكارم به تحقیق از مینا می پردازد، 
زن جوان مدام می گوید عجب اشتباهی كردم 
و ای كاش این كار را نكرده بــود. كاش جرات 

داشتم و همه چیز را می گفتم.

ع�اب وجدان زن جوان
همكارم  ذهــن  در  مینا  روز  آن  صحبت های 
مرخص  بیمارستان  از  كــه  زمــانــی  و  مــی مــانــد 
می شود مینا برای رضایت به كلانتری می رود. 
در  جــوان  زن  صحبت های  مــورد  در  همكارم 
بیمارستان از او سوال می كند و با این سوال 
ترس و دلهره در چهره مینا نمایان می شود. 
زن جوان ابتدا تصمیم نداشت رازی را كه سه 
سال در دل داشت برملا كند، اما در نهایت در 
جــدال با عــذاب وجــدان شكست می خورد و 

رازی را برملا می كند كه یك جنایت بود.
ــور شــــروع كـــرد:  ــن طـ مــیــنــا اعــتــرافــاتــش را ایـ
مرتكب  كــه  جنایتی  از  بعد  و  قبل  ســه ســال 
ــم. مــن ســاکــن یــكــی از  ــدی شــدیــم بــه ایــنــجــا آم
شهرهای جنوبی كشور هستم و با مردی به 
نام حجت ازدواج كردم. حجت مرد خوبی بود، 
واقــعــا هیچ عیب و ایـــرادی نــداشــت امــا من 

با  را ندانستم و زمانی كه  او  قدر محبت های 
داریـــوش آشنا شــدم دل به او بستم و تمام 
محبت های حجت برای من حكم بزرگ ترین 
او طــلاق بگیرم،  از  ستم ها شــد. می خواستم 
اما حجت طلاق نمی داد و دنبال دلیلی برای 
این جدایی بود. من هم نمی توانستم بگویم 
كه دل به دیگری سپرده ام و دیگر نمی توانم 

با تو زندگی كنم.

نقشه جنایت
مینا ادامه داد: وقتی متوجه شدم كه نمی توانم 
از حجت جدا شوم تصمیم به قتل او گرفتیم. 
نقشه ای حرفه ای طراحی كردیم. طوری كه مرگ 
حجت یك حادثه بود و قتل را نشان نمی داد. 
گاز  كــردم و  را دستكاری  گــاز  یك روز شیلنگ 
فضای خانه را پر كرد. حجت خواب بود و من از 
ج شدم، بعد از این كه مطم�ن شدم  خانه خار

بر اثر استشمام گاز جان خود را از دست داده 
وارد خانه شــدم و طــوری جلوه دادم كه انگار 
روحم هم از این ماجرا خبر ندارد. چون مرگ بر 
اثر استشمام گاز مونوكسید كربن بود، علت 
مرگ مسمومیت بر اثر گاز مونوكسید كربن 

اعلام شد.
او ادامــه داد: حجت هیچ كسی را نداشت كه 
كند.  و بخواهد شكایت  باشد  كــارش  دنبال 
چون شكایتی در كار نبود و ماجرا هم به ن�ر 
گاز گرفتگی بود، پرونده او بسته شد و ما هم 
بــرای ایــن كــه سرنخی از خــود بــه جــا نگذاریم 
راهی استان كرمان شدیم و زندگی جدیدی را 

آغاز كردیم.

شك های سریالی
مینا قبل از آن كه صحبت هایش را به پایان 
برساند گفت: من فكر می كردم زندگی خوبی 
با داریوش داشته باشم اما اشتباه می كردم. 
ــوش بــه مــن شــك دارد و می گوید كسی  داریـ
كه به همسرش خیانت كــرده و او را به قتل 
رســانــده مــی تــوانــد همین كــار را بــا مــن انجام 
دهد. من داریــوش را دوست دارم اما چوپان 
با  كه  می كند  تصور  شــده ام.  برایش  دروغگو 
افراد دیگری در رابطه هستم برای همین مدام 
دعوایمان می شود و او مرا كتك می زند.من یك 
بی گناه را كشتم و در عوض جنایتی كه مرتكب 
شدم زندگی ام نابود شد. اذیت های داریوش 
ــذاب وجــــدان قــتــل از ســـــوی  یــك طـــرف و عـ
دیگر باعث شده بارها تصمیم بگیرم خودم 

را معرفی كنم.
با اعترافات زن جوان، همسرش نیز بازداشت 
شد. داریوش مدعی بود كه در صحنه جنایت 
حضور نداشته اما در طراحی نقشه و تشویق 
زن جــوان بــرای قتل همسرش با او همكاری 
كــرده اســت. اعترافات زن و شوهر جــوان راز 
كرد. از سه ســال برملا  را پس  قتل خاموش 

بـــرای اطــمــیــنــان از شــهــرســتــان مــحــل زنــدگــی 
حجت استعلام كردیم و مشخص شد كه سه 
سال قبل پرونده با موضوع گازگرفتگی بسته 

شده است.
ــا به  ــازداشــتــگــاه شــدنــد ت زوج جــــوان راهــــی ب
اتهام  به  یكی  بپردازند؛  قتل  صحنه  بازسازی 
مرد  قتل  در  همدستی  دیــگــری  و  عمد  قتل 
ــده ای كــه مختومه اعـــلام شده  ــرون جـــوان و پ
بود بار دیگر باز شد تا متهمان آن به مجازات 

عمل شان برسند.

آزار و اذیت قرار داد و بعد از چند روز مرا به تهران 
برگرداندنـــد و در پـــارک رهـــا كردنـــد. نمی دانســـتم 
بایـــد چـــه كاری انجـــام بدهـــم. هیـــچ وســـیله ای 
ـــارک  همراهـــم نبـــود. از یكـــی از رهگذرانـــی كـــه در پ
از مقابلـــم می گذشـــت خواســـتم اجـــازه بدهـــد بـــا 
ــا مادربزرگـــم تمـــاس بگیـــرم و  تلفن همراهـــش بـ
بعـــد از تمـــاس، خانـــواده ام بـــه پـــارک آمدنـــد و مـــرا 
پیـــدا كردنـــد. حـــالا هـــم همـــراه والدینـــم آمـــده ام 
ــرقت و  ــر سـ ــه خاطـ ــتانش بـ ــید و دوسـ ــا از فرشـ تـ
آزار و اذیـــت شـــكایت كنـــم. بـــه خاطـــر اشـــتباهات 
ــر  و ســـادگی خـــودم روزهـــای ســـختی را پشـــت سـ
گذاشـــتم و امیـــدی نداشـــتم زنـــده بمانـــم و بتوانـــم 

دوبـــاره خانـــواده ام را ببینـــم. 

سروان سمانه مهربانی، روان شناس و كارشناس آموزش همگانی پلیس 
گاهی پایتخت در این باره می گوید: فضای مجازی تفاوتی با دنیای واقعی  آ
را تهدید می كند  كه در دنیای واقعی، فرزندان شما  نــدارد و تمام خطراتی 
در این فضا هم وجود دارد و به شكل پی�یده تری تهدیدكننده سلامت و 

آرامش خانواده شماست. 
ــام  ــ ــت تمـ ــ ــازی رعایـ ــ ــای مجـ ــ ــی� های فضـ ــ ــدن از آسـ ــ ــان مانـ ــ ــا راه در امـ ــ تنهـ
چارچوب هـــــا و مرزهـــــا و احتیاط هایـــــی اســـــت كـــــه در دنیـــــای واقعـــــی بـــــه آن 
عمـــــل می كنیـــــد. قبـــــل از آن كـــــه بـــــا مشـــــاهده رفتارهـــــای پرخطـــــر فرزندانتـــــان 
غافلگیـــــر شـــــوید از آســـــی� های ایـــــن فضـــــا بـــــرای آنهـــــا حـــــرف بزنیـــــد و اگـــــر 

ـــــران  ـــــد. دخت ـــــ� بخواهی ـــــاور كم ـــــ� مش ـــــتید از ی ـــــن كار نیس ـــــام ای ـــــه انج ـــــادر ب ق
ــا  ــ ــــودجو بـ ــراد سـ ــ ــتند و افـ ــ ــــی� پذیر هسـ ــــاس و آسـ ــیار حسـ ــ ــوان بسـ ــ نوجـ
غ و نوجوانـــــی به راحتـــــی اقـــــدام  اطـــــلاع از نقـــــاط �عـــــ� دختـــــران در دوران بلـــــو

بـــــه اغفـــــال و سوءاســـــتفاده از فرزنـــــد شـــــما می كننـــــد. 
�روری است به عنوان والدین برای انجام بهتر مس�ولیت خود و محاف�ت 
با  متناس�  و  شوید  آشنا  نوجوانی  و  غ  بلو ویــ�گــی هــای  بــا  فرزندانتان  از 
و�عیت روحی و جسمی آنها، رفتار درستی در پیش بگیرید تا در شرایطی 
قرار نگیرند كه برای پر كردن های خلاهای عاطفی و هیجانی جذب افراد غریبه 

و سودجو شوند.

خطرات م�ازی؛ پی�یده تر از ف�ای واق�ی!

خیانت و م�افات
ع گازگرفتگی بسته شده بود شك به زن جوان و افشای راز جنایتی كه با مو�و

خاطره یكی از ماموران پلیس كرمان است 

من داریوش را 
دوست دارم اما 

چوپان دروغگو برایش 
شده ام. تصور می كند 

كه با افراد دیگری در 
رابطه هستم برای 

همین مدام دعوایمان 
می شود و او مرا 

ك�ك می زند


